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جوانه ای در دل طبس سبز شد
اهدای اعضای میثم معینی، کارگر استخراج معدن که در حادثه انفجار معدن طبس جان داد، به 3نفر زندگی بخشید

هواشناسی 

آبفا 

گزارش 
تصویری 

5روز بارانی برای ایران 
 بنا بر گزارش ســازمان 
هواشناســی کشور، برای 
5روز آینــده در برخــی 
جنوب سیســتان  نقاط 
و بلوچســتان، شمال و 
شــرق هرمزگان، فارس و 
ارتفاعات کرمان در ساعات 
عصرگاهی رگبار پراکنده، 
وزش باد و احتمال خیزش 
گرد و خــاک پیش بینی 

می شود. 
ســازمان  کارشــناس 
هواشناسی کشور با اعلام 
این خبر به همشهری گفت: 
»سه شــنبه )17مهر( در 
شمال آذربایجان غربی و 
آذربایجان شرقی افزایش 
ابر، رگبار پراکنده و وزش باد 
رخ می دهد. روز چهارشنبه 
)1۸مهر( در سواحل دریای 
خــزر و ارتفاعــات البرز 
خراسان شمالی  مرکزی، 
و شــرق اردبیل وزش باد 
شــمالی، کاهــش دما و 
بارش پراکنده پیش بینی 

می شود.« 
امروز سه شنبه )17مهر( 
ادامه فعالیت سامانه بارشی 
قدیم و نفوذ سامانه بارشی 
جدید سبب صدور هشدار 
ســطح زرد هواشناسی 
در هرمــزگان، جنــوب 
سیستان وبلوچســتان، 
دامنــه و ارتفاعــات در 
جنوب غرب کرمان و نیمه 
شــمالی آذربایجان غربی 

شده است.
فریبا گودرزی افزود: »برای 
روزهــای آخر هفته یعنی 
پنجشنبه )1۹مهر( و جمعه 
)20مهر( در شرق سواحل 
دریــای خــزر بارندگی 

پیش بینی می شود.«  

  تفاهمنامه 
سه جانبه در قزوین 

مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای قزوین گفت: در 
راستای اجرای قانون جهش 
تولیــد دانش بنیان برای 
استفاده از فناوری های نوین 
جهت اجرای کشــاورزی 
دقیق، تفاهــم همکاری 
ســه جانبه با 2شــرکت 

دانش بنیان منعقد شد. 
به گزارش ایلنــا، منصور 
ستوده با اشاره به اهمیت 
اســتفاده از شــیوه ها و 
فناوری هــای نوین برای 
ارتقــای بهــره وری در 
حوزه منابــع آب گفت: 
پیشرفت های فناورانه در 
بخش کشاورزی کشاورزان 
را قادر می کنــد از طریق 
روش هــای کم هزینــه و 
کارآمد، علاوه بر مدیریت 
و صرفه جویی در مصرف آب 
میزان تولیدات خود را نیز 

افزایش دهند. 
مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای قزویــن افزود: 
هدف از انعقــاد و تبادل 
ایــن تفاهمنامه همکاری 
ایجاد بســتری مناسب 
برای بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیان برای کمک به 
رفع مسائل و نیازمندی های 
علمی و فناورانه در بخش 
کشاورزی اســت. نتایج و 
خروجی این کار می تواند در 
سطوح بالای تصمیم گیری 
ارائه شود و نقشه راهی برای 

بخش کشاورزی باشد. 

روایت اولین های پست 
ایرانیان برای نخســتین بار در جهان در زمان 
هخامنشیان اقدام به تاســیس واحد رسمی 
پست با عنوان »چاپارخانه« کردند که از طریق 
آن به وسیله اســب های تندرو تمامی اخبار، 
گزارش ها و مکاتبات دولتــی بین پایتخت با 
دیگر ایالات انجام می شد. پســت در ایران تا 
ســال1258 در قالب »اداره پســت« فعالیت 
می کرد. در آن  زمان مناطق آذربایجان، فارس، 
گیلان، مازندران، کرمان، خراسان، استرآباد و 
کرمانشاه مناطق هشت گانه پستی اصلی کشور 
محسوب می شدند. گوستاو ریدر، از کارمندان 
بلندپایه پست اتریش را پایه گذار و معمار پست 
مدرن در ایران می نامند. نصب صندوق پستی 
در تهران نیز برای نخستین بار از سوی او انجام 
شد. در سال12۹۷ بنا به فرمان ناصرالدین شاه 
اداره پست به وزارت پست تبدیل و اداره آن به 
»میرزا علی خان امین الملک« واگذار شد. در 
این گزارش به معرفی نخســتین عمارت های 
پســت در برخــی از شــهرها می پردازیم که 

نخستین ساختمان های پستی را داشته اند.

رشت
ساخت بنای عمارت پست در میدان شهرداری رشت 
پس از 2سال در آخرین روز های مهر سال1۳12 به 
پایان رسید. این عمارت زیر نظر محمدحسین آیرم، 
نظامی بلندپایه گیلان ساخته شد. نخستین تصویر 
از این عمارت 5دی1۳12 در صفحــه اول روزنامه 

اطلاعات منتشر شد.  

تبریز
در زمان قاجاریه نخستین پستخانه ایران در یکی 
از گذر های قدیم شــهر تبریز و نزدیک بازار دایر و 
این گذرگاه به نام کوچه پستخانه معروف شد. بعد از 
احداث خیابان شریعتی شمالی این کوچه به 2قسمت 
تقسیم شد. ساختمان پستخانه از ۳طبقه تشکیل 
شده بود که عبارت بودند از پست، تلفن و تلگراف. 

تهران 
ساختمان موزه پست ایران یا همان موزه ارتباطات 
امروزی مربوط به دوره پهلوی اول است و در تهران، 
خیابان امام خمینی)ره( )سپه(، مقابل خیابان خیام 
واقع شده است. شروع ســاخت این بنا مربوط به 

سال1۳07 یعنی دوره پهلوی اول است.  

چابهار
ساختمان پست چابهار در سال124۸ توسط یک 
شرکت هندی در منطقه چابهار ساخته شده است و 
یکی از قدیمی ترین تلگراف خانه های ایران به شمار 
می رود. این تلگراف خانه را به منظور رونق دریانوردی 
و برقراری ارتباط بین شهرهای چابهار، جاسک و 

بندرعباس با کشور هند ساختند. 

بیرجند 
ساختمان پست قدیم مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل 
دوره پهلوی است و در بیرجند، در بافت قدیم خیابان 
منتظری و در نزدیکی مدرسه شوکتیه و خانه پردلی واقع 
شده است. این بنا در دوره قاجار کاربری نظامی داشته و 
مکانی برای ساخت، تعمیر، ذخیره و نگهداری اسلحه و 
مهمات نظامی بود. پس از آن تا سال 1۳۶1 برای تلگراف 

و حمل مرسولات پستی استفاده می شد.

صدای گریه پرهــام 10روزه در این خانه صدای 
زندگی اســت؛ خانه ای که حادثه انفجار معدن 
طبس در روز ۳1شــهریور یک زندگی را از آن 
گرفت. مرحــوم میثم معینی ۸ســال کارگر 
استخراج معدن زغال سنگ طبس بود که روز حادثه بر اثر انفجار معدن مرگ مغزی شد و خانواده 
او با اهدای اعضایش به ۳نفر جان دوباره بخشیدند. همسرش سمیه مرادی، دختر 11ساله اش پریناز 
و پدر و مادر او در پایان سفر زندگی میثم معینی تصمیم گرفتند روشنایی را به زندگی های دیگر 
هدیه کنند؛ همانطور که میثم در دل تاریک و سیاه معدن دنبال نور، روشنی و امید به زندگی بود.

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

با اینکه معدن طبس در استان خراسان جنوبی قرار 
دارد، اما خانواده میثم معینی در شهرستان کاشمر 
استان خراسان رضوی ســاکن هستند. این روزها 
در خانه شــان درهم تنیدگی غم و شادی، مرگ و 
زندگی آشکارا دیده می شود. درست یک هفته بعد 
از حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس، زندگی 
بار دیگر با تولد پرهام )شــنبه، ۷مهر( فرزند میثم 

معینی در خانه سایه می اندازد.
فائزه نظافت، همسر برادر ســمیه مرادی است. او 
ساعات تلخ و کشدار بعد از حادثه معدن طبس را 
در گفت وگو با همشــهری اینطور روایت می کند: 
»باورکردنی نبود. پریناز، دختر میثم کلاس پنجم 
است و فقط 11ســال دارد. همه ما امید داشتیم 
میثم از زیر دستگاه های بیمارستانی زنده بیرون 
بیاید. او فقط 36سال داشت. همه دعا می کردیم 
پسرش را ببیند و دوباره ســایه اش بر سر خانواده 

باشد. وقتی دکترها اعلام کردند میثم مرگ مغزی 
شده و درصورت موافقت خانواده به بیمارستان یزد 
منتقل می شود، شرایط برای همه اعضای خانواده 
سخت تر و دردناک تر شد.«  انگار مرگ بر زندگی 
پیشی گرفته باشد. تصمیم اعضای خانواده هم نباید 
به درازا می کشید و شــمارش معکوس ثانیه های 
طلایی برای اهدای عضو آغاز شــده  بــود. فائزه 
نظافت ادامه می دهد: »موافقت برای اهدای عضو 
به این آسانی ها نیست. هزار بار تصمیم می گیری 
و پشیمان می شوی. افرادی از فرمانداری کاشمر و 
 مرکز اهدای عضو به خانه مان آمدند و شــرایط را 
مو به مو توضیح دادند. همســر و پدر و مادر میثم 
قدری آرامش گرفتند. تصمیم خانواده بر این شد 
که نام میثم با اهدای زندگی برای همیشــه زنده 
بماند.«  و اینطور می شود که گویا در تاریک ترین 

لحظات هم زندگی با قدرتی بی پایان می تازد.

محمد پورشمســی، رئیس اداره فراهم آوری 
اعضــای پیونــدی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدصدوقی یزد درباره اهدای اعضای میثم 
معینی می گویــد: »کبد و یکــی از کلیه های 
مرحوم معینی در بیمارستان شهیدصدوقی یزد 
به بیماران نیازمند پیوند زده  شد. کلیه دیگر او 
به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال و به 
بیمار نیازمندی پیوند زده شد. این نوزدهمین 
مورد اهدای عضو در یزد در سال 1403است و 
نشان دهنده ادامه روحیه ایثار و بخشندگی در 
جامعه است.« فائزه نظافت می گوید که در این 
روزهای سخت، زندگی بخشــی به افراد دیگر 

سبب حال خوش خانواده معینی است.

آن طور که اهــل خانــواده روایت می کننــد، مرحوم 
میثــم معینــی، کار و فعالیت در مشــاغل مختلف در 
کاشــمر را تجربه کرده بود و از 8ســال پیش به عنوان 
 کارگر اســتخراج در معدن زغال سنگ طبس مشغول

 به کار شده  بود. 
او آخر هفته راهی کاشــمر می شــد و به خانواده ســر 
می زد. فائزه نظافت می گوید: »گاهی از سختی کارش 
تعریــف می کرد که زیــر زمین و در تاریکی مشــغول 
کار اســت، اما به قدری خوش اخلاق و خنده رو بود که 
حتی نمی خواست از ســختی کارش تعریف کند. بانی 
 بیشــتر دورهمی هــا و مســافرت های خانوادگی بود. 
آخرین بار همگی به زیارت امامزاده ســیدمرتضی)ع( 
کاشــمر رفته   بودیم. کارش طوری بود که یک هفته در 
معدن طبس بود، یک هفته اســتراحت داشت. بار آخر 
جمعه 30شهریور راهی طبس شــد، اما چندان رغبت 
نداشت. می گفت عروسی دوستش احسان همین هفته 

اســت و می خواهد بماند و به عروســی او برود، اما باید 
سرکارش حاضر باشد. جای میثم با آن مهربانی و روی 

خوشی که داشت، همیشه بین ما خالی است.«

حجت، بــرادر بزرگ تر میثم معینی هم ایــن روزها را 
در شــوک بزرگی می گذراند. او به همشهری می گوید: 
»ذهنم یــاری نمی کند. انگار هیچ خاطــره ای با میثم 
نداشته باشم. هیچ چیزی یادم نمی آید برایتان تعریف 

کنم. برادر کوچک ترم بود.« 
حجت حرف هــای اخیر میثم را با وضوح بیشــتری به 
یاد می آورد؛ زمانی که برادرش از سختی کار در معدن 
صحبت می کرد. می گوید: »برایــم تعریف می کرد که 
استخراج زغال سنگ چه ســختی هایی دارد. گاهی در 
فضایی به عرض120ســانتی متر مجبور به کار بود؛ آن 
هم در عمق 500متری زمین. همه درباره سختی های 
کار در معدن چیزهایی شــنیده اند، ولــی وقتی میثم 
تعریف می کرد، باورم نمی شد کار در معدن این شرایط 

را داشته باشد.« 
حجت از عمل جراحی دست میثم بر اثر آسیبی که در 
کار دیده بود، می گوید: »ناخن یکی از انگشــتانش را از 
دست داد. باز هم از کارش دست نکشید و برای چرخاندن 
چرخ زندگی اش راهی معدن شد؛ زیر زمین جایی که نه 
روشنایی دارد و نه هوایی. بعضی وقت ها تعریف می کرد 

که مجبور است سینه خیز داخل بخش هایی از معدن کار 
کند. میثم با جان و دل کار می کرد.«

ســکوت برادر بزرگ تر از غم بزرگی که روی سینه اش 
آوار شــده، حکایت می کند. روزی را به خاطر می آورد 
که موضوع مرگ مغزی برادرش مطرح شــد و رضایت 
خانواده شرط بود. با صدایی آهسته می گوید: »مسئولان 
مهمان ما شدند و بزرگ ترها مثل عمو، دایی، پدر و مادرم 
و همسر میثم صحبت کردند. همسرش و پدر و مادرم 
دل بزرگی داشتند که رضایت دادند. این کار روح بزرگی 
می خواهد. این تصمیم به ســادگی محقق نمی شود و 
برای تک تک اعضای خانواده چالش برانگیز بود؛ درواقع 
ازخودگذشتگی و مهربانی زیادی می طلبد. به نظر من، 
همسر میثم و پدر و مادرم درک عمیقی از ارزش زندگی 
دیگران دارند. تنها چیزی که دل و قلب ما را آرام می کند، 
این اســت که میثم به چند نفر زندگی بخشیده است.« 
برادر بزرگ تر حالا هم غم و اندوه در ســینه دارد و هم 
احساس غرور و افتخار. او ادامه می دهد: »تنها موضوعی 
که قدری دلــم را آرام می کند همین اســت که میثم 

توانست زندگی دیگران را نجات بدهد.« 

تصمیم بزرگ

جان بخشی به ۳نفر 

زیارت امامزاده سیدمرتضی)ع(

به برادرم می بالم

موافقت برای اهدای 
عضو به این آسانی ها 

نیست. هزار بار 
تصمیم می گیری و 
پشیمان می شوی. 
افرادی از فرمانداری 
کاشمر و مرکز اهدای 
عضو به خانه آمدند 
و شرایط را مو به مو 

توضیح دادند. همسر 
و پدر و مادر میثم 

قدری آرامش گرفتند. 
تصمیم خانواده بر 

این شد که نام میثم با 
 اهدای زندگی
 برای همیشه
 زنده بماند

 مسئولان 
مهمان ما شدند و 

بزرگ ترها مثل عمو، 
دایی، پدر و مادرم و 

همسر میثم صحبت 
کردند. همسرش و 

پدر و مادرم دل بزرگی 
داشتند که رضایت 

 دادند.
این کار روح بزرگی 

 می خواهد. 
این تصمیم به سادگی 

 محقق نمی شود 
و برای تک تک اعضای 
خانواده چالش برانگیز 

بود؛ درواقع 
ازخودگذشتگی 
و مهربانی زیادی 

می طلبد

آخرین روز تابستان در معدن طبس 

 انفجار معدن زغال سنگ طبس ساعت 21روز ۳1 شهریور 
140۳ در یکی از کارگاه های شرکت زغال سنگ معدنجوی 
طبس رخ داد. این حادثه که ناشی از نشت گاز متان بود 
به انفجار در بلوک C این معدن منجر شد. در زمان وقوع 
انفجار، بیش از 20نفر از کارگران در محل حضور داشتند. 
۳ساعت بعد از انفجار، نخستین تیم  امدادی شامل 4تیم 
امداد و نجات هلال احمر از دیهوک، مسجدشکر و طبس 

و نیز کادر درمان و امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.  اخبار افزایش تعداد جانباختگان و مجروحان به تدریج 
در ساعات بعد بیشتر شد؛ تا جایی که عصر روز یکشنبه )اول مهر( آمار نهایی جانباختگان 52نفر و مجروحان 
22نفر اعلام شــد. در این بین 2نفر از مجروحان دچار مرگ مغزی شدند: میثم معینی و ناصر آخوندی. ناصر 
آخوندی اهل شهرستان فردوس استان خراسان رضوی بود. به گفته مهیار محمدی فرد، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، آخوندی برای عمل پیوند به بیمارستان شهیدرهنمون یزد منتقل شد و پس از تأیید مرگ 

مغزی و با اعلام رضایت خانواده مرحوم، کبد وی به بیمار نیازمند پیوند شد. 

تسلای خاطر
پرویز پرستویی و رسول خادم چند روز 

بعد از حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس که 
منجر به مرگ 52نفر از کارگران شد به طبس سفر و 

با خانواده های داغدیده حادثه معدن زغال سنگ این 
منطقه دیدار کردند. یکی از صحنه های تأثیرگذار 
این دیدار که به سرعت به یکی از پربازدیدترین 

عکس های فضای مجازی تبدیل شد، حضور 
 آنان در کنار پرهام معینی، فرزند
 تازه متولدشده میثم معینی بود. 

خراسان جنوبی

 تهران

سیستان و بلوچستان

گیلان

آذربایجان شرقی
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شه

هم
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